


عنوان: فصلنامه علمی نسيم کوثر
:  سيد محمد  حسينی  دره صوفی مدیر مسئول و سردبير

: سيد محمد نقوی  ویراستار
گرافيست:  سيد محمود محسنی

شمارگݡان:1000 نسخه
قيمت: ۶0٫000 تومان

ع( :  بنياد فرهنگی خدماتی امام حسن عسکری) صاحب امتياز
شماره تماس:  00۹۸۹353۹۶۹77۶

nasimekosar.blog.ir :سایت فصلنامه
nasimkosar1399@gmail.com:ایميل

ک 5۲ دفتر مرکزی و محل چاپ: قم، شهرقائم، 1۲متری شهيد رجایی، پلا



راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word   وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   

6. چکیده فارسی، از 150 تا  200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویسنده، ســال انتشار، عنوان کتاب،             
) بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.
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سال سوم، پائیز ۱۴۰۲، شماره ۱۰

ارتباط با امام زمان ) عج الله وتعالی فرجه الشریف ( در عصر غیبت 

سید اسدالله حسینی 1 

چکیده: 

  مســئله ارتباط با امام زمان)عج( در عصر غیبت، یکی از مهترین موضوعات در 

بحث مهدویت اســت، که در این مقاله باتوجه به روایات معصومین.  حوزه، خفای 

عنوان و خفای شــخص مورد پی جوی قرار گرفته و دیدگاه دانشمندان امامیه نسبت 

به هردو نظریه باادله بیان شــده. نگارنده در این نوشــتار تلاش کرده که به بعد عقلی 

قضیه اشــاره کرده و به چگونگی تشرف و نقد و بررسی روایات که دال برعدم تشرف 

دارند بپردازد. در بارۀ ضرورت این تحقیق می توان به این مسئله اشاره نمود که جامعه 

با این سؤال مواجه است که آیا تشرف در عصر غیبت کبری ممکن است؟ اگر پاسخ 

منفی باشــد پس چگونه حجت خدا سبب فیض خواهد بود؟ اگر ارتباطی بین مردم 

و حجت خدا وجود نداشــته باشد چگونه از وی بهره می برند؟ پاسخ به این پرسشها 

را می توان بعنوان ضرورت طرح این بحث عنوان مود و می توان گفت که اولا: تشرف 

عصر غیبت برای عده_ای که اهلیت دارند ممکن است. ثانیا: بسیاری از علما شیعه 

پاسخ ســؤالات علمی خودشــان را خود حضرت دیافت می کرده است. در نهایت 

نگارنده به این نتیجه دســت یافته اســت که ملاقات امام زمان و در دســترس بودن 

حضــرت نظریه حق و مطابق با روایات معصومین اســت و برای نظریه انکار مطلق 

ملاقات امام دلیل قابل قبول وجود ندارد. 

کلیدواژهها: امام زمان، ارتباط، عصر غیبت. 

asadallahhoseini2@gmail.com 1  . جامعة المصطفی العالعمیه
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مقدمه. 	

خداوند انســان را به عنوان خلیفة خودش آفریــده و تمامی مواهب را برای وی به 

وجود آورده، که این مسئله دلیل بر عظمت وشایستگی انسان دربین مخلوقات الهی 

اســت. دراین بین مسئله اساسی این است که خداوند، کاروان بشریت را در زندگانی 

مادی ومعنوی شان به خود شان رها نکرده است بلکه از جنس خودآن ها افرادی را آشنا 

بادردها ورنج های بشــر به عنوان راهنما وپیشوایان هدایت گر انتخاب نموده است )وَ 

مْرِن/ انبیاء، 73(. 
َ
ونَ بِأ

ُ
 یَهْد

ً
ة ئِمَّ

َ
ناهُمْ أ

ْ
جَعَل

در حقیقت برگزیدگان همان انبیاء واولیایی الهی هستند که وظیفه ای ایشان ارشاد 

و راهنمایی مردم اســت. اینک آخرین حجت خداونــد در روی زمین آخرین وصی 

پیامبر خاتم حضرت مهدی موعود«عج » می باشــد، در این نوشتار نگارنده  بدنبال 

پاسخ به این سؤال است  که وقتی حضرت مهدی در غیبت به سر می برد چگونه مردم 

از  وی بهره مند می شوند؟ وآیا در دوران غیبت کبری تشرف در محضر حضرت امکان 

دارد یا خیر؟ که باتأمل در این مسئله می توان به اقوال مختلف دست یافت که بررسی 

همه اقوال و دست یافتن به قول صحیح در این نوشتار هدف ماست. 

سؤال اصلی در اینجا این است که آیا دیدار با امام زمان » علیه السلام » در زمان 

غیبت کبری ممکن است؟ 

که در ادامه همین سؤال به سؤالات فرعی ذیل، خواهیم پرداخت. 

1- آیا کسی چنین توفیقی داشته است که به محضر حضرت شرفیاب شود؟ 

2- آیا برفرض امکان وحصول ملاقات نقل آن برای دیگران جایز است یانه؟ 

3- آیا بر فرض امکان وحصول ملاقات، این دیدار باشناخت همراه بوده است؟ 

بیان مسئله. 	

درآغاز این نوشتار مناسب است بر این نکته اشاره شود که نگاه اصلی ما در تدوین 

وتحقیق این اثر تنهابه نظرات وآرای اندیشمندان وعلمای شیعه است و اظهار نظر از 

روی احساسات مذهبی و شخصی در بحث سهمی نخواهد داشت. 
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مناســب است در بیان مسئله، پیش از همه براین مســئله اشاره نمایم که در میان 

دانشــمندان امامیه نیز بــه دلیل اختلاف روایاتی که در این حوزه وارد شــده، باعث 

اختلاف نظر شده است که از قدیم تا به حال علما واندیشمندان شیعه نظرات مختلف 

ومتفاوتی داشته که بطور کلی می توان نظرات آنان را در  دودسته کلی 

دیدگاه موافق )امکان ملاقات( 

 دیدگاه مخالف )عدم امکان ملاقات( قراردارد مناســب اســت قبل ازورود به بررسی 

دو دیدگاه به عنوان پیش زمینه برای رو شن شدن موضع به  چگونگی غیبت حضرت 

ولی عصر اشاره شود. 

تبیین خفای شخصی یا خفای عنوان؟ 

باتأمــل در روایات می توان در رابطه به غیبت امام زمان)عج(در یافت که هردو نوع 

خفای شــخصی و خفای عنوان به کار رفته است مانند تعابیر چون »لاترون شخصه 

«. ) کلینی، 1407ص، 121( 

» فیراهم ولایرونه « )صدوق، ، 1415 ق، ص 30 و کلینی، ، 1407 ص 566.(. 

 و»یری الناس ولایرونه« )کلینی، 1407،  ص 570( که به معنای دیده نشدن حضرت  

می باشــد، ودر برخی دیگر از روایات تعابیر همچون »یرونــه ولایعرفونه «  )کلینی، 

1407، ص 570( بکار رفته است که به معنی شناخته نشدن  ایشان اشاره دارد. 

نگاه به نظریه امکان ملاقات. 	

امــکان ملاقات که در حقیقت موضوع اصلی وهدف نگارش این اثر را تشــکیل 

می دهد همواره یکی از سؤالات مهم بوده ومراد از »امکان« یعنی قابل محقق شدن، 

دسترس بودن است  )درانتظار خورشید، ص 193.( وهدف از اثبات امکان ملاقات و وقوع 

آن بصورت موجبه جزئیه، در برابر سالبه کلیه. )همان، ص 194.(. 

یه ملاقات- ۱.	 طرفداران نظر

معتقدان به امکان ملاقات بزرگان نظیر: شــیخ طوسی، ) مازندرانی، ، 1081. ص 128. 

مجلســی،  1403ق ص323.(  سید مرتضی علم الهدی )نیلی نجفی، 1393، ص 25.(، سید 

ابن طــاووس )ابن طاووس، 1400، ص 185.(، علامه حلــی، علامه بحرالعلوم، مقدس 
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اردبیلــی،  ابی الصلاح حلبی ابی الفتح کراجکی )کراجکی، 1410، ص 218.(، ابن میثم 

بحرانی )بحرانی، 1407ق ص191.(  سید بهاء الدین  نجفی )نجفی، 1378، ص 73(، آخوند 

خراسانی )خراسانی، 1379 ص 289.(. و... می باشد. 

از میــان متأخریــن و معاصرین نیز از بزرگانی چون: علامه مجلســی )مجلســی،  

1403،  ص 318.(، فیض کاشانی)کاشــانی، 2015، ص75(. ، محدث نوری)نوری، 1378، 

ص 484 ( ، شــیخ علی اکبر نهاوندی )نهاوندی، 1388، ص 300 (، محمد تقی موسوی 

اصفهانی)موسوی اصفهانی، 1381، ص 505..( ، آیة الله صافی گلپایگانی)صافی گلپایگانی، 

1378، ص 520.( ، سید محمدباقر صدر)صدر، 1412، ص 642.(، آیت الله جوادی آملی 

)جوادی آملی، 1387، ص 197-198-199(، شــیخ محمد جواد خراسانی)خراسانی، 1379، 

ص 93، (، و... می توان نام برد طرفداران این نظریه ممکن اســت در چگونگی قضیه 

اختلاف نظر داشته باشند، اما در دو جا اتفاق نظر داردند. 

الف( در عصر غیبت، اصل را بر خفای عنوان وعدم رؤیت گذاشته اند. 

ب( رســیدن بعضی از افراد در محضر ایشــان را ممکن دانسته و وقوع ملاقات را 

فی الجمله پذیرفته اند. 

دلایل دیدگاه موافقان- ۲.	

ادله اینان بردو دسته تقسیم می شود: الف( نظری ب( عینی 

دلایل اثبات نظری در دو قسمت قابل طرح است. 

دلایــل روایی، مجموعه روایاتــی که دال بر امکان رؤیت حضــرت دارد، چه به 

صــورت دلالت مطابقی وچه به نحودلالت تضمنــی والتزامی، این گروه روایات به 

چند دسته قابل دسته بندی است. 

دســته اول روایاتــی که واژه »یرونــه« در آن ها بکار رفته، هماننــد روایات ذیل. 

ابابصیر از امام صادق«علیه الســلام« نقل کرده که حضرت فرمود: در صاحب این 

امر سنتهای از  انبیایی پیشین وجود دارد، سنت از موسی، وسنتی از عیسی، سنتی از 

یوسف، وسنتی از  محمد«صلی الله علیه وآله« اما سنت موسی ابن عمران این  است 

که او نیز خائف ومنتظر اســت.  سنت عیسی در باره ایشان همان چیزی را می گویند 
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که در باره حضرت عیسی می گفتند، اما سنت که از یوسف دارد این است که خداوند 

بین او و مردم حجابی قرارداده اســت که حضرتش را می بینند ولی نمی شناسند، اما 

سنتی که از پیامبر خاتم دارد این است که به هدایت او راهنمای  می شوند، وبه سیره 

 مِنْ 
ً
ة نْبِیَاءِ سُنَّ

َ ْ
 مِنَ ال

ً
مْرِ سُنَنا

َ ْ
ا ال

َ
هِ« علیه الســلام«  إِنَّ فِي صَاحِبِ هَذ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ

َ
ال

َ
او حرکت می کنند)ق

دٍ« ) شیخ صدوق، 1380، ص 322،   مِنْ مُحَمَّ
ً
ة  وَ سُنَّ

َ
 مِنْ یُوسُف

ً
ة  مِنْ عِیسَی وَ سُنَّ

ً
ة مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ وَ سُنَّ

حرعاملی، 1425، ص 90(. 

دســته دوم  روایاتی که دلالت دارد بــر زندگی عادی حضرت وحضور به صورت 

ناشناس بین مردم؛ سدیر از امام صادق »علیه السلام«نقل می کند که حضرتش فرمود 

 «: به راستی در  قائم ما شباهتی است از یوسف، 
َ

 مِنْ یُوسُــف
ً
ة ائِمِ سُــنَّ

َ
ق

ْ
»  ... إِنَّ فِي ال

در زنــده بودن وپنهان ماندن وی، علی رغم این که یوســف را برادرانش که اســباط 

وپیامبر زاده بودند، به شــخصی فروخت وبعد از آنکه خداوند به وی جایگاه رفیعی 

عنایــت کرد برادرانش وی را نشــناخت، آیا خداوند متعال قادر نیســت که باحجت 

خودش این کار را بکند؟ یعنی وی را ناشــناس نگهــدارد؟ درحالیکه حضرت ولی 

عصر«ارواحنافداه« در بازار  رفت وآمد می کند، وپا روی فرشــهای آن ها می گذارد، 

واین ســنت ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی خداوند به ایشــان اجازه بدهد  که خودش 

را معرفی کند، همانطوری که به یوسف اجازه داد که حضرت یوسف عرض کرد من 

یوسف واین هم برادرم است...  ) کلینی، ، 1407، ص: 563((

دسته ســوم 1 ـ » حجت دوازدهم حضرت صاحب الامر در راه ها وجاده حرکت 

می کنند، داخل در بناها وخانه می شود، واز مشرق تا مغرب زمین سرکشی می کنند، 

وسخنان مردم را  گوش می دهد وبر اهل مجلس سلام می فرستد، ومردم را می شناسد، 

ولی مردم وی را نمی شناسند. «. ) مجلسی، 1403، ص 72.(. 

2ـ ا ز امام صادق«علیه الســلام« نقل شــده که فرمودند: برای قائم ما دوتا غیبت 

اســت، یکی کوتاه، ودیگــری طولانی، در زمان غیبت صغری، مکان وی را کســی 

نمی داند یعنی با وی کســی ارتباط ندارد مگر عده ای از خواص شــیعه هستند،. «.  

)کلینی، 1407 ص 339(، بحرانی، بی تا ص 282(. 

3ـ مفضل از امام صادق«علیه السلام« نقل کرده که حضرت فرمود: برای صاحب 
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الامر دوتا غیبت اســت که یکی چنان طولانی اســت که بعضــی از مردم می گویند 

حضرت مرده، وبعضی می پیندارند که وی کشــته شــده، وبعضی خیال می کنند که 

حضرت از دنیا رفته و از محل زندگی وی کسی اطلاع ندارد مگر کسانی که کار های 

حضرت را به عهده دارند که از محل زندگی وی باخبرند. «) مجلسی، 1403، 153،(. 

از روایات نگارش یافته به خوبی اســتفاده می شــود که حضرت در میان مردم به 

صورت عادی زندگی می کنند وبا مردم نشــت وبرخواســت دارند واز مردم سرکشی 

می کنند. 

دســته چهارم روایاتی که دلالت بر غیبت حضرت از روی ناچاری دارد. چنانچه 

امام صادق«علیه السلام« در این زمینه می فرماید: ناچار است که صاحب الامر غایب 

گردد ودر غیبت نیز ناچاراست که گوشه گیری کند،... )کلینی، 1407، ص158(.  

دلیل دوم نقل تشرفات- ۱.۲.	

تشــرف مقدس اردبلی)ره( ایشــان به شاگرد خود فرمود اســت: بعضی از مواقع 

برخی از مسائل بر من مشتبه می شود، وخدمت امیرالمؤمنین می رسم وپاسخ خود را  

دریافت می کنم، امشــب حضرت امیرالمؤمنین من را به صاحب الامر که در مسجد 

کوفه بود ارجاع داد. ) جزائری، 1429،  ص 303( . 

2- دستگیری از میرزامهدی اصفهانی ایشان نیز پس از بار ها توسل به آقا حجت 

بن الحســن درقبرستان وادی الســلام نجف کنار مرقد هود وصالح امام را ملاقات 

نموده است. )کریمی جهرمی، بی تا، ص 102.(. 

شیخ انصاری)ره( به یکی از شاگردان خودفرمود: هنگام که بعضی از مسائل برایم 

مشتبه می شود، بعضا محضر امام عصر« ارواحنا فداه » مشرف می شوم وپاسخ خود 

را دریافت می کنم.  از میان تعداد بی شمار نقل تشرفات، عده زیادی را می توان یافت 

که به موضوع ملاقات تصریح  کرده اند و در وثاقت آنان جای هیچ سخنی نیست. 

مانند: جریان تشــرف حــاج علی بغدادی)صــدر، 1412، ص641.(.  ســید احمد 

رشــتی)همان، ص 912(، ســید بــن طاووس)ســید اقایــی، 1382، ص101.(، علــی بن 

ابراهیــم مهزیار)همان، ص 78.(، علامه بحرالعلوم)همان، ص 85.(، محمد بن عیســی 
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بحرینی)همــان، ص 85(، حســن بن مثلــه جمکرانی)همان، ص 69.(  آیت مرعشــی 

نجفی. 

 نقل اعمال وادعیه ازسوی حضرت- ۱.۱.	

بســیاری از اعمال واذکار وارده که منســوب به امام عصر«ارواحنافداه« است به 

عنوان مثال می توان مســجد مقدس جمکران را مثال زد که حضرت درجریان تشرف 

گاهی بیشراز  حسن بن مثله جمکرانی در هفدهم رمضان سال)373(هجری قمری )برای آ

تاریخچه تأســیس مسجد مقدس جمکران وتشرف حسن مثله جمکرانی، به کتاب میر مهر نوشته مسعود 

پور ســید آقایی مراجعه شود( به ایشان فرمان بنای مسجد را می دهد وبه شیعیان نیز بسیار 

ســفارش می کنند به گرامی داشت این مسجد، واعمال مخصوص به این مسجد همه 

گواه بر این اســت که ملاقات بزرگان شیعه با حضرت اتفاق افتاده است واین مطلب 

مورد اتفاق علما وعموم مردم است. 

بنابراین دیدگاه اول هــم از جهت نظری دلایل محکم روایی دارد، وهم از جهت 

تحقق مصداق خارجی، نقل تشرفات و تواتر اجمالی که وجود داردثابت شده است، 

این دیدگاه از جهت اثباتی در تنگنا قرار ندارد، ومهم این اســت که دلایل منکرین را 

مورد بررسی قرار داده وبه استدلال های آن ها پاسخ داده شود که در بخش سوم مطرح 

خواهد شد. 

 گفتار و تصریح علمای شیعه. - 	.۱.	

البته نمی توان دیدگاه شــیعه را بعنوان یک دلیل مستقل برای دیدگاه اول که همان 

امکان تشــرف باشد، بحســاب آورد امابعنوان یک نظریه قابل اعتماد که مؤید قضیه 

امکان تشرف می توان قلمداد کرد. 

به جهت رعایت اختصاربه نظریات بعضی از علمای شیعه، اشاره می شود. 

1- گفتار  سید مرتضی)ره(. 

ایشان می فرماید: ماهرگز باورنداریم که حضرت به طور خصوصی برای عده ای از 

دوســتان وپیروان خود نیز ظاهر نگردد )مجله حوزه، شماره 70، 71، ص 128( وی درکتاب 

رســائل می فرماید: »نحن نجوّز ان یصل الیه کثیر مــن اولیائه والقائلون بامامته...(



14۸                      

۱۰  
اره

شم
 ، ۱

۴۰
ز ۲

ائی
،  پ

وم
 س

ال
 س

ثر،
 کو

یم
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

) انصــاری، ، بی تا،  ص 297.(  به اعتقاد ما، دسترســی بــه امام زمان برای عده زیادی از 

دوستان و معتقدان به حضرت ممکن است. 

ونیز ایشان در کتاب تنزیه الانبیاء می نگارد؛ ) هیچ مانعی وجود ندارد که امام خودش را به 

بعضی از دوستان و شیعیان خود ظاهر سازد.( )مجلسی، 1403، ص 323.(. 

2- نظریه شیخ طوسی. 

ایشــان می فرمایند: »گرچند دشــمنان – اســلام- مانع ظهور حضرت شــده اند 

امانتوانســته اند مانع شوند که بعضی از دوســتان بصورت اختصاصی خدمت امام 

شــرفیاب شــوند.. «) شــیخ صدوق، 1380، ص 253 و 484.(  ونیز می فرمایند: » برتمام 

شــیعیان آن حضرت واجب نیســت که معتقد به خفای حضرت باشد. «) همان، ص 

485.(   هــم چنین می فرماید: » نحن نجوز أن یصل إلیــه کثیر من أولیائه والقائلون 

بإمامته)اصفهانی، 1381، ص 355، طبرسی، 1403، ص 598.(  ما جایز می دانیم که  بسیاری 

از  شیعیان درعصر غیبت کبری به خدمت ایشان مشرف بشوند. 

3- سید بن طاووس

ایشــان خطاب به فرزندش می گوید: )در عصر غیبت کبری وقتی که حضرت برشیعیان خود 

ظاهر نیست مانعی نیست از اینکه بعضی از شیعیان حضرت را ملاقات کرده و از گفتار و کردارش بهره مند 

شوند،. ) ابن طاووس، 1400،  ص 185(.  

4. آخوند خراسانی

ایشــان در بحث اجماع می فرمایند: )احتمال دارد کــه بعضی از فرزانگان در عصر غیبت به 

محضر امام زمان »عج الله تعالی فرجه الشــریف« برســند و به معرفت و شناخت ایشان نیز نایل شوند.(  

)خراسانی، بی تا، بحث اجماع.(. 

5 - ابوالفتح کراجکی

ایشــان گوید: )ممکن اســت افرادی حضورحضرت رادرک کنند و از دیگــران مخفی نگهدارند( 

)کراجکی، 1410، ص 218( 

6- محمد تقی اصفهانی. 

ایشــان با  امکان تشــرف در محضر امام را ممکن دانســته و می فرمایند: روایات 

وحکایات در مورد مؤمنان رستگار به دیدار آن بزرگوار، سبب باور اهل یقین می باشد. 
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) اصفهانی، 1381، ص 505.(. 

7- آیت الله صافی گلپایگانی. 

ایشــان یکی از محققــان حوزه مهدویت ومعتقد به ملاقات اســت وجود همین 

تشــرفات را دلیــل محکم و قوی. مبنــی بر اثبات وجود حضــرت می دانند. ) صافی 

گلپایگانی، 1377، ص 366(. 

معتقدان عدم امکان ملاقات - 	.	

درادامــه بحث به بررســی دیــدگاه مخالفین رؤیت امام در عصــر غیبت کبری، 

می پردازیــم و در بین مخالفین بزرگان چون شــیخ مفید، نعمانی، فیض کاشــانی، 

کاشف الغطا، قراردارند ونیز اخیرا آقای دوزدوزانی با نگارش رساله ای  وآقای ذاکری 

در مقاله ای مســئله رؤیت را انکار نموده اســت. و در این بین تذکر این مسئله مهم 

اســت که این مخالفین نیز هم آهنگ نیســت بلکه برخی آن ها 1-ادعای رؤیت 2- 

برخی رؤیت باشناخت      3- برخی مطلق رؤیت را منکرشده اند.  

انگیزه های انکار ملاقات- ۲.	.	

مهم ترین انگیزه انکار را بطور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد. 

1- انگیزه تعبد. 

این گروه براســاس توقیع صادره از ناحیه حضرت ولی عصر)عج( مبنی بر تکذیب 

ادعای مشاهده، قائل اند که هرکسی که مدعی مشاهده باشد، ولو اینکه این فرد عالم، 

باتقوا، واهل ورع باشد باید تکذیب شود. ) مجله  حوزه  ص 75، (.  

2-انگیزه اصلاح طلبی. 

 شاید مهم ترین انگیزه برای انکار ملاقات مبارزه با خرافات و وارد نشدن بدعت ها 

در اعتقادات باشــد، کــه صاحب تحقیق لطیف می گوید؛ بحث امکان تشــرف در 

محضر امام زمان«علیه الســلام« وگســترش آن در میان مــردم موجب وهن به مقام 

قدسی حضرت می شود)دوز دوزانی، بی تا، ص 76.(. 
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دلایل دیدگاه مخالف - ۱.	.	

الف( روایاتی که دلالت برنهی از جســتجوی امام می کند، مانند توقیع شــریفی 

که از حضرت در همین زمینه صادر گردیده اســت؛ که می فرماید: )آن که بکاود، بجوید 

و آن که بجوید دلالت دهد و آن که دلالت دهد به هدف رســد و هر که ]در مورد من[ چنین کند، شــرك 

رَك « 
ْ

ش
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
اط

َ
ش

َ
 وَ مَنْ أ

َ
ــاط

َ
ش

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َّ
 وَ مَنْ دَل

َّ
 دَل

ْ
د

َ
ق

َ
بَ ف

َ
ل

َ
بَ  وَ مَنْ ط

َ
ل

َ
 ط

ْ
د

َ
ق

َ
  ف

َ
ورزیده اســت.( )» مَنْ  بَحَث

صدوق، 1380، ص 509..(  و یا این روایت )اگر آن ها را به نام دلالت کنی آن را فاش می ســازند و 

یْهِ 
َ
وا عَل

ُّ
انَ  دَل

َ
مَک

ْ
وا ال

ُ
اعُوهُ وَ إِنْ  عَرَف

َ
ذ

َ
ی الِاسْمِ أ

َ
تُهُمْ عَل

ْ
ل

َ
اگر به مکان دلالت کنی بدان رهنمائی کنند() » إِنْ دَل

« )کلینی، 1407 ص333.(. 

ب( روایاتی که بر ناشــناس بودن حضرت دلالت دارد، که خود بر دو دسته قابل 

دسته بندی است؛ دسته اول روایاتی که برناشناس بودن حضرت دلالت دارد بطور عام 

بدین معنا که حضرت در میان مردم گشت وگزار دارد ولی مردم ایشان را نمی شناسند، 

ونَهُ 
ُ
 یَعْرِف

َ
همانند روایت از وجود مقدس صادق آل محمد«علیه السلام« که فرمود: ) وَ لا

سَــه ( ودسته دوم روایاتی که دلالت برناشناس بودن حضرت 
ْ

هُمْ نَف
َ
ف نْ یُعَرِّ

َ
هُ أ

َ
هُ  ل

َّ
نَ  الل

َ
ذ

ْ
ی  یَأ حَتَّ

یَرَوْنَهُ(. 
َ

یَرَاهُمْ وَ لا
َ
مَوْسِمَ، ف

ْ
 ال

ُ
هَد

ْ
اسُ  إِمَامَهُمْ ، یَش  النَّ

ُ
قِد

ْ
در مراســم حج دارد مانند این روایت. )یَف

)کلینی، 1403ص ( 150.( ذکر شــده است که دلالت براصل موضوع مشاهده ورؤیت 

می کند. 

ج( دســته ســوم روایاتی که برنهی از بردن اســم حضرت دلالت دارد، همانند، 

روایت که از امام هادی »علیه السلام« نقل شده است؛ )انکم لاترونه شخصه ولایحل لکم 

ذکره باسمه( )کلینی، 1403،  ص 570.(  و یا رواتی که از امام رضا« علیه السلام« نقل شده 

است بدین صورت)لایری جسمه ولایسمی اسمه است. )همان،  ص 548.( 

د( دســته چهارم روایاتی که غیبت حضرت را ســبب ابتــلاء وآزمایش مردم بیان 

می کند، ابابصیر از امام صادق«علیه السلام« در باره یاران حضرت مهدی »عج الله 

وتعالی فرجه الشریف« که عرب باشند سؤال می کنند حضرت در پاسخ می فرمایند: 

)مع القائم من العرب لشــئ یســیر ( ودوباره سؤال می شــود)ان من یصف هذاالامر منهم لکثیر(؛ 

یعنی آنچه که ما شــنیدیم تعداد عربها در میان ســپاه حضرت بســیارند؟  حضرت 

می فرماید) لابد للناس من ان یمحصوا ویمیزوا ویغربلوا وســیخرج من الغربال خلق کثیر(. ) همان،  
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ص 548(. حضــرت فرمودند؛ امتحان در دوران غیبت چنان مردم را تکان می دهد که 

بسیار از عربها در این غربال از دور خارج می شوند. 

مهم ترین دلیل گروه دوم، توقیع شــریف که از ناحیه حضرت نقل شــده اســت 

می باشد. 

محورهای بحث توقیع- 	.	.	

متن توقیع شریف

این توقیع را علمای بســیار درکتب ایشــان نقل کرده اند وآن ها عبارت اند از: شیخ 

طوســی در الغیبة شــیخ صدوق درکمال الدین)صدوق، 1380، 516(، شــیخ طبرسی 

دراعلام الوری)طبرسی1417، ص(417 سید ابن طاووس درربیع_الشیعه)سید بن طاووس، 

بی تا، ص 189 (، طبرسی_دراحتجاج)طبرسی، ، 1403، ص 478( . 

بر اســاس نقل مرحوم شــیخ صدوق )ره( در کتاب کمال الدیــن وتمام النعمة که 

نخســتین نســخه نقل توقیع می باشد)لارم به ذکر اســت که شــیخ صدوق )ره( اولین راوی 

این توقیع اســت ودیگران همه از این موضــوع را ازاونقل کرده اند.(  متن کامل توقیع 

شریف، چنین است. 

تٌ مَا   مَیِّ
َ

ك إِنَّ
َ
 ف

َ
 فِیك

َ
وَانِك

ْ
جْرَ إِخ

َ
هُ أ

َّ
مَ الل

َ
عْظ

َ
ــمُرِيَّ أ دٍ السَّ ) بســم الله الرحمن الرحیم - یَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّ

 
َ

لا
َ
 ف

ُ
انِیَة

َّ
 الث

ُ
یْبَة

َ
غ

ْ
عَتِ ال

َ
 وَق

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
اتِك

َ
 وَف

َ
 بَعْد

َ
امَك

َ
ومُ مَق

ُ
حَدٍ یَق

َ
ی أ

َ
وصِ إِل

ُ
 ت

َ
 وَ لا

َ
مْرَك

َ
اجْمَعْ أ

َ
امٍ ف یَّ

َ
ةِ أ  وَ بَیْنَ سِــتَّ

َ
بَیْنَك

...() شیخ صدوق، 1380، ص: 516 (    ای علی بن محمد سمری 
َّ

هِ عَزَّ وَ جَل
َّ
نِ الل

ْ
 إِذ

َ
 بَعْد

َّ
هُورَ إِلا

ُ
ظ

خدا اجر برادرانت را در باره تو بزرك گرداند، تو در فاصله شش روز دیگر خواهی مرد 

کارهای خود را جمع آوری کن و به احدی وصیت مکن که به جایت بنشــیند بعد از 

مرگت به تحقیق، غیبت کامل واقع خواهد شــد و ظهوری نیســت مگر پس از اجازه 

خدای« عزوجل« و این پس از مدت دراز و ســختی و تیرگی دلها اســت و به زودی 

زمین پر از جور گردد کسانی نزد شیعیان می_آیند که که مدعی مشاهده امام هستد« 

هلا » هر که پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی دعوی مشاهده کند دروغ زن و 

افتراء گو است. ) شیخ صدوق، 1380؛ ص193(. 

سند توقیع 
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این توقیع، طبق تصریح شــیخ صدوق در کمال الدین، بدون واسطه از ابو محمد 

حســن بن احمد مکتب اینگونه نقل شده اســت: من درسالی که نایب چهارم ازدنیا 

درگذشــت، دربغداد بودم وچند روز قبل ازوفاتش به حضور وی رسیدم، وی توقیعی 

برای مردم خارج کرد که نســخه آن چنین است... . پس من آن توقیع را نسخه برداری 

نمودم واز نزد او بیرون آمدم. ) شیخ صدوق، 1380، ص 516(. 

ازمنظــر دیــدگاه دوم یعنی«مخالفان ملاقات«ســند حدیث کامل بــوده و تواتر 

مضمونی نیز دارد، اما ســند این روایت از نظردیدگاه اول مورد خدشــه واقع شــده 

است. 

ایرادات سندی توقیع - ۳.	.	

شــاید مرحوم محدث نوری در کتاب » النجم الثاقب«  برای اولین بار ســند این 

روایت را به دلیل مرســل بودن آن فاقــد ارزش ارزیابی کردند)نوری، 1378، ص 484.(  

به دنبال محدث نوری دیگران نیز بر ســند این توقیع اراد وارد کرده اســت. ازجمله 

مرحوم نهاوندی که هم عقیده با محدث نوری اســت می فرماید: ) معرض عنه اصحاب 

) دوز دوزانــی، 1371، ص 228(. آیت الله صافــی گلپایگانی نیز در کتاب منتخب الاثر 

می فرماید: توقیع، خبر واحدی است که ازنظر سند، مرسل وضعیف می باشد و شیخ 

طوســی که آن را درکتاب الغیبه نقل نموده است، خودش به آن عمل ننموده واز مفاد 

ان اعراض نموده است)صافی گلپایگانی، 1377، ص 366(. 

ارزیابی ایرادات سندی

آنچه که در بررســی ســند توقیع از مرحوم شــیخ صدوق در کتاب »کمال الدین  

واتمام النعمه« نقل شده است به هیچ عنوان نمی توان به سند توقیع اشکال وارد کرد، 

زیرا این توقیع با سه واسطه از وجود مقدس ولیعصر«عج الله وتعالی فرجه الشریف« 

نقل شده است که عبارتند از: 

شیخ صدوق. 

ابومحمد حسن بن احمد المکتب. 

علی بن محمد سمری. 
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این روایت با سه واسطه به امام می رسد. 

اول: شــیخ اجل، ابوالحسن علی بن محمد سمری، و او از جهت جلالت قدر و 

شهرتش نیاز به توصیف ندارد. 

دوم: شــیخ صدوق، محمد بن علی بن الحســین بن موسی بابویه قمی که او نیز 

به خاطر شــهرتش و معروفیت کتابش، نیازی به توضیح ندارد. ) جمعی از نویســندگان، 

1385، ص 231(. 

سوم: ابو محمد حسن بن احمد مکتب که اسم کاملش) ابو محمد حسن بن الحسین بن 

ابراهیم بن احمد بن هشام المکتب( است و صدوق مکرر از او روایت کرده وطلب رحمت 

خداوند براو نموده  واین از نشــانه های صحت و وثاقت اســت. )اصفهانی، 1381، ص 

492.(  هــم چنین ازدلایل صحــت آن اینکه، علمای ما از زمان صدوق تا زمان ما به 

آن استناد کرده و برآن اعتماد نموده اند و هیچ یک از آنان در اعتبار آن مناقشه و تأملی 

نکرده انــد. ) صــدر، 1412،  ص 641.(  وی هم چنین یــادآوری می کند که در بعضی از 

نســخه ها مانندالغیبة طوسی، در مورد ضبط نام » حسن بن احمد«، از ناحیه نسخه 

نویســان، تصحیف رخ داده است  )اصفهانی، 1381،  ص492.( از این رو در سند توقیع 

اشکالی وجود ندارد. 

دلالت توقیع  - ۳.	.	

همانگونه که قبلا نیز ذکرشد، بارزترین دلیل برای اثبات مدعی گروه دوم که همان 

عدم امکان ملاقات باشد همین توقیع شریف. 

ایت الله دوزدوزانی در مورد دلالت بخشــهای توقیع می گوید: جمله )ولاتوص الی 

احد( برای ســد باب وصایت و نیابت صادر شــده است که این امر، مورد اتفاق همه 

می باشد(. در مورد جمله )فلا ظهور الا بعد اذن الله...( معتقد است این بخش توقیع، برای 

سد باب رؤیت و مشاهده می باشد. بر این اساس، از نظر وی فرق میان غیبت صغری 

و کبری در این اســت که در غیبت صغری امکان رؤیت و ملاقات برای بعضی افراد 

خاص وجود داشــته است اما در غیبت کبری چنین اســتثنایی وجود ندارد و احدی 

امکان دیدار با حضرت را ندارد. )اصفهانی، 1381،  ص494(. 
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2 ـ نویسنده مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم نیز دلالت توقیع بر نفی دیدار 

با حضرت حجت را صریح و تام می داند )اصفهانی، 1381،  ص492.(  وی مدعی است 

که ترکیب )لا( ی نفی جنس واســتثناء در جمله ) فلاظهور الابعد...( به معنای نفی مطلق 

ظهور است، به عقیده وی، )ظهور( به معنای بروز بعد از خفا و با واژه )مشاهده ( به یک 

معنا است و نفی مطلق ظهور در اینجا، نفی مطلق مشاهده نیز هست. به همین خاطر 

ةَ( )شیخ صدوق، 1415ص: 
َ

اهَد
َ

مُش
ْ
عِي ال

َّ
تِي شِیعَتِي  مَنْ یَد

ْ
ایشان، قسمتهای بعدی توقیع را ) سَیَأ

کید جمله )فلا ظهور( می کند.  482(  را حمل بر تأ

اما نویسنده تحقیق لطیف، معتقد است که نفی ادعای مشاهده، چه به خود ناقل 

نسبت داده شود و چه از کسی دیگر نقل شود، مشمول تکذیب توقیع می باشد. ) کتاب 

چشم به راه مهدی، ص 77.(. 

بازکاوی دلالت توقیع شریف- ۳.	.	

در این توقیع برخی از ابهاماتی وجود دارد که باید برای روشن شدن بحث و برای 

گرفتن نتیجه مطلوب باید از زوایایی مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. 

1( باید موقعیت صدور توقیع. 

2( واژه ها وکلمات به کار رفته در آن. 

3( فرازها وارتباط میان آن ها را مورد بازبینی قرار دهیم. 

موقعیت شناسی توقیع - ۳.	.	

درموقعیت شناســی نگاه ما به شــرایط حاکم بر وضعیت ارتباطی میان شیعیان و 

امام«عجل الله وتعالی فرجه الشریف » از زمان عسکریین به بعد، به ویژه در دوران 

غیبت صغری و محدود شــدن ارتباطات از طریق سلسله مراتب وکلا و سفرا، بویژه 

در دهــه پایانی عصــر غیبت صغری و زمان صدور توقیع، فضای فکری شــیعیان به 

گونه ای شــکل گرفته بود که برداشت عموم از مســأله )ارتباط و مشاهده حضرت( چیزی 

جز معنای معهود آن یعنی ارتباط خاص و داشــتن مقام ســفارت و نیابت از جانب 

حضرت نبوده است. 

در چنیــن فضایی، با فرا رســیدن دوران غیبت کبری، حضــرت با صدور چنین 
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توقیعی، ضمن اعلام پایان غیبت صغری وآغاز غیبت کبری، درصدد برآمده تا جلوی 

سوءاستفاده از ذهنیت_های عمومی وآسیب_های احتمالی مدعیان مشاهده نیابت 

را بگیرد تا کســی نتواند از راه ادعای مشاهده، خود را به عنوان وکیل یا سفیر برمردم 

عرضه کند. 

با توجه بــه این مطلب، صدور توقیع از ناحیه حضــرت در مورد تکذیب مدعی 

مشاهده، مشروط به دیدار و مشاهده ای است که پیام خاصی را به همراه داشته باشد 

و هرگز مطلق رؤیت و دیدار اشــاره ندارد. پیام توقیع، بســته شدن مطلق باب ارتباط 

با حضرت نمی باشــد بلکه جلوگیری ازسوء نیت افراد فرصت طلب با ادعای نیابت 

حضرت اســت. از نمونه های بارز این رویکرد خطرناک ادعای بابیت به مهدویت و 

از آن به ادعای نبوت رسیده_اند و حتی ادعای الوهیت و خدایی می کنند و امروزه با 

ادعای نجات کل بشــر، همگان را به سوی خود فرا می خوانند. ) مجله حوزه، شماره 70، 

71، ص 77و78.(. 

متن شناسی توقیع- ۳.	.	

بدون شــک، شرط نخست قضاوت در این مورد، بررسی صحیح مفاد متن توقیع 

اســت که این امر، ضرورت مفهوم یابی واژه ها و کلمات مطرح در توقیع و بررســی 

ارتباط و فرازهای آن را ایجاب می نماید. 

الف( واژها مهم در توقیع 

1- واژه )غیبت( در لغت به معنای پوشــیده بودن از انظار اســت. ) ابن فارس، 1399،  

ص 78، 121.( )الغیب( کلما سترها لحق من کلا منه.(

2- واژه )ظهور( برعکس غیبت، دلالت برآشکار بودن چیزی دلالت دارد. ) جمعی 

از نویسندگان، 1385، ، ص 4و5.(. 

3- واژه )ادعی( افاده نوعی مخاصمه، دعوت واحتجاج را می نماید. واژه )مشــاهده( 

ازماده ) شــهده( دلالت بر دیدن وحضور می کند )شــهد: یدل علی حضور وعلم( مشاهده: 

دیدن، ادراک با چشم، نگاه ونظرآمده. )ابن فارس، 1399، ، کلمه » غیب«. 

5- واژه )کاذب( اسم فاعل وبه معنای دروغگواست(. ) همان؛ کلمه الدعا.(. 
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6- واژه )مفتــر( و مفتــری به معنای دروغ گوینده بر کســی، و دروغ یافتن و دروغ 

بســتن برکسی، و دروغ بافنده وبهتان زننده برکسی است )ابن فارس، 1399، ، کلمه »شهد 

«.(  کلمه افترا به معنای دروغ بافتن ودروغ بســتن برکســی است. ) دهخدا، 1377،  

کمله » شاهد ومشاهد«. 

ب( فرازهای توقیع

 دارای چهار فراز می باشد: 
ً
توقیع شریف، مجموعا

 فراز نخســت: توقیع مربوط به رحلت ســفیر حضرت است که به عنوان یک خبر 

غیبی ازســوی ایشــان به وی اعلام شده اســت و به عنوان معجزه حضرت حجت 

)حرعاملی، 1425،  693(. 

فراز دوم: منع وصایت و جانشــینی نیز امری اتفاقی و خارج ازمحل بحث اســت 

این دو فراز مورد اتفاق وخارج از بحث است. 

فراز سوم: جمله )فلا ظهور الا...( نفی رؤیت مطلق می کند. 

 فــراز چهارم:  نیز فرعی براین عدم رؤیت کلی اســت که بــه عنوان نتیجه جمله 

قبل، ادعای مشــاهده ورؤیت را تا زمان قیام حضرت بعد از خروج سفیانی و صیحه 

آسمانی، نفی و تکذیب می کند. 

نقد وبررسی فراز سوم

واقعیت این اســت که مهم ترین لغزش در اســتدلال منکرین، این است که نفی 

ظهور در جمله »فلاظهور« را مســاوی با نفی رؤیت گرفته اند و چون ظهور با (لای) 

نفی جنس همراه است، از نفی مطلق مشاهده و رؤیت  را برداشت نموده اند. 

کید جمله قبــل نموده و فتوای  و نیــز جمله  )فمــن ادعی المشــاهده...( را حمل برتأ

تکذیب هرگونه ارتباط و ملاقات را صادر نموده اند. در حالی که نه جمله )فلاظهور..( 

کید برجمله  مربوط به مسئله ملاقات و تشرف است و نه جمله)فمن ادعی المشاهده...( تأ

قبل اســت بنابر این، فراز سوم توقیع از این جهت ساکت است و نفی و اثبات در این 

فراز، به موضوع قیام حضرت بستگی دارد که بیگانه از موضوع امکان و یا عدم امکان 

ملاقات و تشرفات است. 

بررسی فرازچهارم توقیع
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کید  تفســیر فراز چهارم )سیأتی شیعتی من یدعی المشــاهده الافمن ادعی المشاهده...( به تأ

فراز ســوم در استدلال طرفداران انکار، بسیار عجیب و دور از واقع نگری است. زیرا 

این دو بخــش، هرکدام مطلب جداگانه_ای را بیان می کند جمله )فلاظهور...( با توجه 

بــه قرائن ذیل آن، موضوع ظهور و قیام حضــرت را بیان کرده و آن را منوط به صدور 

اذن الهی بعد از گذشــت زمان طولانی نموده است. اما فراز اخیر، در مقام تکذیب 

داعیه داران ارتباط ویژه با حضرت »عجل الله وتعالی فرجه الشــریف« در عصر قبل 

 از یکدیگر جدا هستند. 
ً
از ظهور و غیبت کبری است و این دو موضوع، کاملا

نتیجه. 	

باتوجه به آرای علما و دانشمندان قدیم و جدید مانند سید مرتضی، شیخ طوسی، 

ســید بن طاووس، محقق نائنی و... پشتوانه قوی بر درستی دیدگاه اول و تثبیت آن به 

شمار می رود و  امکان ملاقات امام مسلم است. 

بنابراین، تأمل در کلمات به کار رفته در این توقیع شریف ما را به این نتیجه می رساند 

که کلام حضرت، متوجه گروه خاصی است. و قصد دارد با توجه به زمینه های بروز و 

ظهور افرادی در آینده و زمان غیبت کبری، جلوی مدعیان دروغین را از پیش بگیرد. 

اگر حضرت ولی عصر » عجل الله تعالی فرجه الشریف« باصدور این توقیع و اقدام 

حکیمانه، جلوی این جریان خطرناک و انحرافی را نمی گرفت و با این لحن شــدید، 

اذهان شــیعیان را نســبت به خطر پیدایش چنین عناصر خودخواه و متظاهر متوجه 

نمی ساخت، خدا می داند که تا به حال، جامعه شیعه با چه مصیبت_های گمراه کننده 

مواجه شــده بود و تاریخ شیعه شــاهد بروز چه تعداد از مدعیان دروغین وساطت و 

داعیه داران معجزات، گردیده بود. 

فهرست منابع. 	

قرآن کریم. 
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